
پاى صحبت |كى از دختران ورزشكار ا|ران:

اعزام ت{م كا|اك دختران ا|ران به سئول 
(تابستان ۷۶)

      
از: انوشه گلشن

كنار در|اچه اسـتـاد|و آزادى بودم كـه عـدد دقـ{ق ركـوردم را شن{دن و گـفـتند كـه از برو بچـه هاى هم سن و سـالم بهـتـره،
نمى دون{ن چه حـالـى شـدم، سـفـر خـارج! ظرف چند ثان{ـه هـمـه خـوشى هاى عـالم از جلوى چشـمــانم رژه رفت، گـفـتم هر
جـورى شده دلـى از عزا در آرم. د|گه بـ{ست و چهـار سـاعـته كـه آدمـو نمى پان، د|گه توى اطاق آدم كـه نمى آن. اگـه توى
اطاقم ب{ـان توى توالت كـه نمـى�ان، تازه مى شـه شب ها وقـتى اونا خـواب{ـدن |ه تك پا بر|م ب{ـرون، بـر|م، |ر|م دانسـ{نگ،
اصـلا بر|م توى محـوطه هتل و |ك دقـ{ـقه روسـرى رو بردار|م و دوباره بذار|م. |ا قـا|قـرانى با مـا|و، دوچرخه سـورارى،

سلام و عل{ك با پسرها و...!!
بعـد از اعــلام رسـمى اسـامى با ســ{لى از با|د ها و نبــا|د ها از همـان روز اول گـفــتند اگـر بدون مـقـنعـه حـتى توى خــ{ـابون
ببـ{نند مان حـذف  مـ{شـ{م و هم{نـطور هم شد، دو تا از بچـه ها كـه اتفاقـا |كى شون در گـروه سنى جـوانان ركورد خـوبى
هم داشت به دل{ل رعا|ـت نكردن مواز|ن شرعى حـذف شد. خلاصـه وقتى اسامى اعـلام شد گفـت{م خب لابد مى ر|م اردو
و تمر|نات شـروع مى شـه، غـافل از ا|نكـه برا|مـان كـلاس هاى فـشرده مـواز|ن شـرعـىِ قا|ـقرانـى تدارك د|ده بودند، پر از
«با|د» ها و «نبـا|د» هـا! پر از تهـد|د و ارعـاب. كم مـانده بود انصـراف بدهم و بگـو|م كـه بابا كـمـر درد دارم نمى تونم پارو

بزنم، كا|اك بى كا|اك!  هم{ن جا مى مونم و با كاكلم دلخوشم، باز گفتم ع{ب نداره، برم بب{نم چى م{شه؟
بالاخره |ك مـاه پر دلهره با ب{ـم و ام{د سـپرى شـد و عازم كره جنوبـى شد|م، د|گر از همـراهان س{اسى ا|دئـولوژ|ك مان
كـه تعدادشـان از اعـضاى تـ{م ب{شـتـر بود نمى گـو|م كه مـثنوى هفـتاد و مـن كاغـذ مى شـود، چطور وقت نماز را |اد آورى
مى كــردند و مــثل سـ{خ جـلوى چشم آدم وامى ســتـادنـد كـه؛ خــواهرها نماز! خــواهرها نماز! الـتـمــاس دعـا! اولـ{ن بارش تو
فرودگاه مهرآباد بود|م كه گفتم چه غلطى كردم! حـالا چى كار كنم؟ نماز ظهر، عصر، شكسته؟ درسته؟ ن{ت ۱۰ روزه؟ |ه
چ{زا|ى |ادم مى�آمد! اه چرا امـتحان احكام تفلب كردم و درست نخـوندم تا اقلا درستش |ادم ب{اد؟ خـلاصه با هر بدبختى
بود رفـتم پشت سر بقـ{ه، |ه جـورى سـمبل كـارى كردم و با خـودم قرار گـذاشتـم فردا عـادت ماهانه بشم. دردسـرتان ندم
كـه ســفـر مــان پر بود از ا|ن خـاطرات كــه جـالب تر|ـنش ممنوعـ{ـت حـرف زدن با پســرهاى خـودمـان بـود. وقـتى رسـ{ــد|م
فرودگـاه سئول، دوتا مـ{نى بوس گرفـتند و دخترها و پسـرها را جدا جـدا سوار كردند و به هتل مـحل اقامت كـه از هم جدا
بود بردنـد. در تمام مــســ{ــر آمــوزش هاى ســ{ــاسـى ا|دئولوژ|ك ادامــه داشـت: نخند|د، نـگاه نكن{ــد، بـكشــ{ــد جلو، (مـنظور
روسرى را) لبـاس جلف نپوش{ـد، آرا|ش نكن{د، عطر نزن{ـد و... شما نما|نده اسـلام هست{ـد و با|د اسلامى رفتـار كن{د. دلم
مى خـواست با صداى بلند بـگو|م به خدا به پ{ـر و پ{ـغمـبر من كـا|اك سوارم، ورزشكـارم، بگذار|د آزادانه ورزشم را بكنم

بلكه مقامى، رتبه اى، ب{اورم، بلكه بتوانم محلى از اعراب داشته باشد، هو|ت خودم را اثبات كنم نه ا|دئولوژى شما را! 
عصـر همان�روز به بازار رفت{م. عـده اى از دختران پارو زن تا|لندى و ژاپنى را در مـغازه د|د|م. |كى شان كـه معلوم بود
غـ{ـر از ورزش به بد و خـوب دن{ـا كـارى ندارد، پرسـ{ـد: راسـتى چرا ت{ـم ا|ران كـچل شـده؟ گـفـتـ{م: |عنى چى كـچل شـده ؟
گفت: آخه همه تان همـ{شه روسرى سرتونه! خلاصه جـونم به لبم رس{د تا با انگل{سى نصفه و ن{ـمه خودم و اون تونستم

سا|ت آواى زن
www.avayezan.com



حال{ش كنم كه داستان از چه قرار است!
نكته جالب تر از مو در سفرمان ا|ن بود كه وقتى ما را براى خر|د و گشتن به خ{ابان مى�بردند |ك سمت خ{ابان
را مـخـصـوص پـسـران اعـلام مى كـردند! |عنـى در ا|ن سـفـر مـا با پسـرهـاى ت{م هم كـلام نشـد|م. جــتى |ك بار كـه
مـ{نى بوس كم بود پسـرهاى كره�اى را با مـا سـوار كردند و تا هتل بـا آنان هم�سفـر بود|م ولى پسـرهاى ا|رانى را

نه!
چه دردسـرتان بدم كـه بالاخــره مـسـابقـات شـروع شـد و مـا با |ك دست لبـاس كـامـلا مـسـخــره و مـضـحك انگشت
نماى عــام و خــاص شــد|م و مــجــبــور بود|م ســاعـت هاى طولانى انتطـار كنار در|اچه را ز|ـر نگاه هاى سنـگ{ن و
ن{شـدار جمعـ{ت سپرى كن{ـم. لباس دختـر ها عبارت بود از: |ك لبـاس سرهمى كشى (اسـترچ) آستـ{ن بلند و پاچه
بلند تا مچ پا، سرمه اى رنگ، با شنل بلـندآبى تا نوك پا  و روسرى سف{د و كلاه آبى! حـالا با|د با ا|ن لباس كه به
اندازه كـافى دست و پا گـ{ر و ناراحت بود و تحـرك مـا را كم مى�كـرد و ناراحتى هاى روانى هـم به آن اضافـه مى

شد، با دخترانى رقابت مى كرد|م كه با ما|وهاى فوق العاده كوچك و جمع و جور و سبك پارو مى زدند!
قسـمت تراژ|ك داستان ا|ن بود كه به دخـترهاى ما گفـتند اگر كا|اك |ا كـانوتان برگشت |عنى واژگون شد و شـما
افـتـاد|ـد توى آب، حق ندار|د نجـات داده شــو|د!!! با|د تا سـاحل در|ـاچه شنا كن{ـد، چـرا كـه گـروه نجـات همــه مـرد
بودند، دست بر قـضـا قـا|ق |ك گـروه چهـار نفـره از دخـتـراى كانـو سوار مـا برگـشت و گـروه نجـات كـه دائم روى
در|اچه بود و كـارش همـ{ـن بود، به آب پر|د، چهـار دخـتـر مـا با همـان لبـاس و شـنل مـضـحك كـه حـالا در در|اچه

  No! No! :غوطه مى خوردند عقب عقب مى رفتند، پا دوچرخه مى زدند و با دست اشاره م�|كردند
و آن ها كـه مـاجـرا را نمى دانـسـتند فكر كـردند ا|نـهـا قـصـد خـودكـشى دارند و با مـوبا|ـل  اطلاع دادند كـه گـروه ۴
نفـره  مسلـمان قـصـد خودكـشى دارند و خـواسـتار كـمك هلى�كـوپتـرهاى امداد شـدند. نفـهـم{ـدم كى و چطور آن مـضـحكه
خـاتمه |افت. از آن پس اسم مـا را گـذاشـتـه بودند!No! No  و هر جـا مى�رفـت{م بـ{شـتـر ورزشكاران چه به شـوخى چه به

  No! No!طعنه مى خند|دند و دست ها شونو به حالت امتناع تكان تكان مى دادند و مى گفتن
شن{ـدنى تر|ن خاطره سـفرمـان بازرسى هر روزه |خـچال اطاق ها بود كـه بب{ننـد آ|ا نوشابه هاى الكى دست خـورده |ا نه؟
واز آن شن{دنى تر داستان فـرودگاه مهرآباد تهران هنگام بازگشت ت{م بود. در حـالى�كه پسرها را روى دست مى گرداندند
به خـانواده دختر هـا گفتـه بودند نه بخند|د، نه دخـترتان را ببـوس{ـد، نه كف بزن{د نه سـوت نه هورا،. پدر من كه سـاعت ها
قـبل از فرود هواپ{ـما به فـرودگاه آمـده بود بقـدرى ناراحت شد كـه پس از مجـادله با |كى از آقـا|ان به خانه رفت و مـادرم و

د|گران مرا در سكوت در آغوش كش{دند و به خانه آوردند!     


